
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سبك هنديشعر در  »وار«بررسي پسوند 
   *سيده كوثر رهبان

  **احمد اميندكتر 
  چكيده

است، توجـه بـه   ) منظوم يا  منثور  (از آنجايي كه واژه يكي از مصالح اصلي هنرمند در آفرينش اثر هنري 
در . گردد  ب ميهاي مورد نياز و ضروري خالق اثر محسو  از دانش) اشتقاق و تركيب  (سازي   فرايندهاي واژه

هاي دستوري و زباني واژگان و وندهاي زبان در همنشيني و تركيب با يكديگر   اين راستا، دانستن ظرفيت
بر اين اساس، در پژوهش حاضر، به بررسي يكي از وندهاي مهم، زايـا و پركـاربرد در   . استبايسته و لازم 

واژگان پرداخته شده است كه با وجـود ظرفيـت    نشيني با ديگر  سازي آن در هم  فارسي و نوع تركيب  زبان
تـوجهي بسـياري از دستورنويسـان و پژوهشـگران حـوزة        معنايي بالاي اين پسوند، به دليل غفلـت و بـي  

بـدين ترتيـب، در ايـن مختصـر كـاربرد      . اشتقاق، كاربرد آن در چند معني محدود و متوقف شده اسـت 
سبك  ةهاي شاعران برجست  وند با ديگر واژگان در سرودهنشيني اين پس  معنايي خاص و نوع ساختار و هم

  .هندي پرداخته شده است

  .اشتقاق، سبك هندي، پسوند وار، شباهت، ميزان: ها  كليدواژه

                                                      
  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شهركرد. *

  

  .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد. **
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  مقدمه
در نتيجـة عملكـرد ايـن    . سازي در زبان فارسـي اسـت    يكي از فرايندهاي اصلي واژهاشتقاق 
 »آيـد   مشتق پديد مـي ء شوند و واژه  افزوده مي (root)  وندهاي اشتقاقي به تكواژِ پايه«فرايند، 

سـاخته   ونـدافزايي در اشـتقاق واژة جديـد از طريـقِ    «بـه عبـارتي ديگـر،    . )58 صافراشي،   (
 .ونــدهاي اشــتقاقي در مقابــل ونــدهاي تصــريفي قــرار دارنــد. )6 صطباطبــايي،   ( »شــود  مــي

امـا ونـدهاي    ؛آورنـد   اوتي از آن را پديد مـي فقط بازنمودهاي متف   ها با اتصال به واژه  تصريفي
. پردازنـد   هاي جديد مـي   روند و به توليد واژه  هاي جديد به كار مي  اشتقاقي در ساختمان واژه

بـر ايـن اسـاس،    . دهنـد   اين وندها در بعضـي از مـوارد، مقولـة دسـتوري واژه را تغييـر مـي      
كـه در نتيجـة ونـدافزايي، مقولـة      اشـتقاق گـذرا  .1: طباطبايي دو نوع اشتقاق قائـل اسـت  

كـه   اشـتقاق ناگـذرا  .2) صـفت   (هنـري   ←) اسم  (هنر : كند؛ مانند  دستوري واژه تغيير مي
  .)جا همان() اسم  (آهنگر  ←) اسم  (آهن : مقولة دستوري واژه در آن تغيير نخواهد كرد؛ مانند

يـب آن بـا   كنندة وسـعت حـوزة ترك   هر وندي ظرفيت معنايي خاصي دارد كه تعيين
كند كه كلية پسوندهاي زبان   هر پسوند درون دستگاهي عمل مي«در واقع، . استها   واژه

بر اين دستگاه نظمي حاكم است و در اين نظام، هـر پسـوند   . را در خود جاي داده است
مكان و موقعيت خاصـي دارنـد   ...) زايايي، دستوري، لغوي، معنـايي   (هاي خود   نسبت به قابليت

ــا  ( ــم واژه  . )8ص ني،كش ــدهاي مه ــي از فراين ــاهي      يك ــه گ ــدي ك ــبك هن ــازي در س س
آورد، تركيب خاص واژگان در اشعار شـاعران    را  به وجود مي 1هاي واژگاني  هنجارگريزي

ثقـل پـژوهش حاضـر بـر روي      ةدر ايـن ميـان، نقط ـ  . استاين دوره با وندهاي اشتقاقي 
اين پسوند كه از جملـه  . شته شده استگذا »وار«بررسي يكي از اين وندها يعني پسوند 

داراي  ،شود  فارسي محسوب مي   پسوندهاي كهن، زنده و فعال در ساختمان واژگاني زبان
كه به دليل عدم توجه و غفلت بسياري از دستورنويسان و محققان، است معاني متعددي 

ر حـذف شـده و   از متون معاص توان گفت كه كاربرد برخي از معاني اين پسوند تقريباً  مي
                                                      

اي جديـد بسـازد و انتخـاب آن را      اثر از قواعد هنجار ساخت واژگان تخطـي كنـد و واژه  هر گاه خالق . 1
در نظـام زبـان، چنـين سـاختهايي     . ترجيح دهد در واقع، نوعي هنجارگريزي واژگاني صورت گرفته است

اي كـه معنـايي وسـيع در ظـرف واژگـاني        شوند و در آنها ايجازي نهفته است؛ به گونـه   نشاندار تلقي مي
 .كند  محدودي ظهور مي
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ايـن  . هاي دستوري قديم و جديد ذكري از آن به ميان نيامده اسـت   در بسياري از كتاب
تـوان بـا     فارسي در سـاخت واژگـان مـي      در حالي است كه با وجود زايا و پويا بودن زبان

 توجه به اين معاني مشتقات بسياري ساخت و بيش از پيش در غني ساختن نظام زبـان 
  .لة واژگاني كوشيدفارسي در مقو  

بررسي اين پسوند در سبك هندي،  بر رويلازم به ذكر است كه تمركز اين پژوهش 
باشـد    مي "وار"به دليل كاربرد فراوان و توجه ويژة شاعران اين دوره به معناي خاصي از 

به غير از يك منبع كه به طور مستقل به آن توجه كرده است در هيچ كدام از  اًبكه تقري
  .ذكري از آن به ميان نيامده استديگر دستوري  منابع

از جمله منابعي كه به بررسي اين پسوند در متـون مختلـف پرداختـه اسـت، كتـاب      
همانطور كه از نـام ايـن كتـاب    . است، نگارش علي رواقي فرهنگ پسوند در زبان فارسي

برخـي از  ، در »وار«وار پسـوند   آوري فهرسـت   ، فرهنگي است كه تنهـا بـه جمـع   آيد برمي
نكتة بسـيار قابـل توجـه در ايـن     . بندي معنايي علمي پرداخته است  متون، بدون تقسيم

اي، حتـي فهرسـتوار، بـر روي ايـن       فرهنگ اين است كه پژوهشگر مذكور هـيچ بررسـي  
، انجـام  ديـوان بيـدل دهلـوي   ، يعني »وار« ةكار برند پسوند در يكي از مهمترين متون به

، نگارش منـوچهر مرتضـوي نيـز بـه معرفـي معـاني       »د پسوندچن«در مقالة . نداده است
در اين راستا،  نگارنده مفهـوم  .مختلف اين پسوند و بررسي ريشة آن پرداخته شده است 

هـاي ايـن     داند كه با بررسـي مصـداق    مي »لياقت«را استنباطي متفرع بر مفهوم  »مقدار«
 ـ. ستپسوند در متون مختلف به خصوص سبك هندي، قابل قبول ني بررسـي  « ةدر مقال

، نگـارش وفـايي و رهبـان، بـه     »هاي بيدل دهلوي  ساز در سروده  چند شگرد صرفي ادبي
  .جايگاه اين پسوند در اشعار بيدل به طور اجمالي اشاره شده است

  

  (vār-)پسوند وار 
و فعـال زبـان فارسـي اسـت كـه         و ديرينه و زنـده  1از مقولة پسوندهاي حقيقي »وار -«

                                                      
) به استثناي گـاه در معنـي زمـاني       (پسوندهاي حقيقي، عنصرهاي غيرمستقل و غير قاموسي هستند  . 1

توان گفت گروه وسـيعي    به قطع مي. آورند  پيوندند و واژة غيربسيط مشتقي را پديد مي  كه به تكواژي مي
 .گيرند  از پسوندها در اين دسته قرار مي
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اين پسوند داراي معـاني  . هايي از آن در دورة پهلوي و دري هم مشاهده شده است  نمونه
متعددي است كه بعضي از آنها كمتر كانون توجـه دستورنويسـان و پژوهشـگران حـوزة     

جدا از بررسي معاني و توجيهاتي كه هر يك از محققـين بـراي   . اشتقاق قرار گرفته است
طلبـد، بـه     گيرند كه پژوهشي مستقل را مـي   ر ميشده با اين پسوند در نظ واژگان ساخته

به ذكر ريشة تـاريخي ايـن    نخست. طور كلي، تمامي منابع در چند معنا اتفاق نظر دارند
  .گردد  آن در منابع دستوري ذكر مي ةسپس معاني ياد شد. شود  پسوند پرداخته مي

  
  ريشة تاريخي

  :كند بيان مي braيل پسوند در ذ دستور تاريخي زبان فارسيمحسن ابوالقاسمي در 
»bra : در ايــران باســتان صــورت ديگــري اســت ازbare_bara . در پهلــوي

.  در آمده اسـت  war و در فارسي ميانه به صورت barاشكاني ترفاني به صورت 
bar و war  به عنوان پسوند، براي ساختن صفت از اسم به كار  دارندهبه معني
  :ترفانيروند، مثال از پهلوي اشكاني   مي

bar - sog  :سوگوار  
  :مثال از فارسي ميانة ترفاني

war - sog  :سوگوار  
war - ken :330-331، 1375ابوالقاسمي،   ( »كينور(  

دانـد كـه از     را جزو پسـوندهاي نـامي مـي    »وار« ،وندهاي پارسيمحمدعلي لوائي در 
اي مسـتقل    امـه تركيبات ديرينه پيدا شده است و معتقد است كه اين پسوندها نخست ن

بوده است و به سبب كاربرد زياد در تركيباتي كه صرف آنها بوده است، به صورت نشـانه  
بـه   اوستاسه بار در  »وار، ور«كند كه واژة   او همچنين بيان مي. اند  و شكل پسوند درآمده

  :شود  صورت سومة دوم در چند واژة مركب زيرين نمودار مي
 ره معني بردنور ب  (گوشوار  ←كئوشاو(،  

  گرزدار، ←گَزَوار 
  .)270صلوائي،   () حفاظت و پناه  (پوشاند   مي چيزي كه سر را ←ساروار 

كـه يكـي    »وارهـ «و  »وارـ «پسوند «: اشاره كرده است تاريخ زبان فارسيخانلري در 
 رسد و در ايـن مـورد    به نظر مي »بار«گاهي تلفظي از  »وار«بودن اصل آنها يقين نيست؛ 
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  :هر دو صورت ملفوظ آنها وجود دارد
  پـــنج شـــتربارز ديبـــاي رومـــي  
  بــــار شــــتروارفرســــتاد سيصــــد 

  

 يكــــي فيلســــوفي نگهبــــان گــــنج
ــر نامــــدار    ــه قيصــ ــران بــ  »از ايــ

  

دارد كه اين پسوند در معني ادات همانندي گاهي به اسم   خانلري در ادامه اذعان مي
آشـناوار،  [و گاهي بـه صـفت    ]اميدوار ر،سزاوا جمشيدوار،[ )اسم معنـي  اسم عام، اسم خاص،  (

  .پيوندد  مي ]گستاخ وار ملك وار،
پيوندنـد كـه تعلـق      هـا مـي   به اسم يكي از انـدام  »وار، واره«گويد كه   او همچنين مي

و معتقد است كه اين  ]دستواره دستوار، ـ  گوشواره گوشوار،[كند   چيزي را به آن بيان مي
در پهلـوي و دري   ست كه در دورة باستان بوده اسـت و پسوند از جمله پسوندهاي زنده ا

  .)27-26ص، 3خانلري، ج  (هم وجود دارد 
در  »سازي در زبـان فارسـي معاصـر    شيوه و امكانات واژه«اشرف صادقي در مقالة  علي

كند كه به غير از معاني كه بـراي ايـن     به اين مطلب اشاره مي) var  ( »ور«توضيح پسوند 
در سـه  : بـوده اسـت   وار اند سه صورت ديگري نيز دارد كه يكي از آنهـا   پسوند قائل شده

 دارنـده بـه معنـي    »ور«را صـورتي از   »وار«همچنـين  . كلمة اميدوار، سوگوار و عيـالوار 
سـزاوار يعنـي    وار به همـين معنـي اسـت و   ـ  گويد كه در سزاوار نيز ظاهراً  داند و مي  مي

  .)3صادقي، ص  () بسزا :قس شايستگي،  (داراي سزا 
توان نتايجي را لحـاظ    مي »وار« مورد ريشة تاريخي پسوند با توجه به مطالب فوق در

  :كرد
پسوندي ديرينه و زنده اسـت كـه در دورة باسـتان وجـود داشـته و       »وار«پسوند  .1
 .شود  هايي از آن در دورة پهلوي و دري هم ديده مي  نمونه
2. War  وbar  انـد و يـا اينكـه     رك برخاسـته اي مشـت   احتمالاً از ريشـهwar   صـورت
 .باشد  مي bar ةيافت تحول

تـوان    هـاي پيشـين آورده شـده اسـت مـي       در گفتـه  »وار«كه براي  اي با بررسي معاني
بـه طـور كلـي تعلـق     . بوده است دارندگي و دارنده »وار« ةپنداشت كه معناي غالب و اولي

 ـ كرده و در مواردي د  داشتن به چيزي را بيان مي رفتـه    كـار مـي  ه ر معناي همانندي هـم ب
  . است
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  »وار«معاني پسوند 
بـه   »وار«ساز و قيدساز، از  در قسمت پسوندهاي صفت دستور مفصل امروزفرشيدورد در 

فعـال در   آن را زنـده و  بـرد و   تشبيه و رنگ نام مي عنوان يكي از پسوندهاي همانندي و
بسـياري از پسـوندها داراي چنـد    «: كند  يان مياو همچنين در ادامه ب. داند  مي شباهت معناي

هـا و   زيرا كلمه. كند  و معاني ديگر نيز دلالت مي شباهت، لياقت، دارندگيكه بر  »وار«: مانند ؛معني است
  .)437 صفرشيدورد،   ( »دهند  اثر گذشت زمان وتحول زبان تغيير معني مي ضميرها بر

، ...)اميـدوار، سـوكوار    ( دارنـدگي معاني دستور زبان فارسي گيوي در  انوري و احمدي
را ) بزرگـوار   ( اتصـاف  نسـبت و و ...) وار وار، پلنگ بهشت  ( ، همانندي)شاهوار  ( شايستگي

انـوري و گيـوي،     (. داننـد   ساز مي اند و آن را پسوندي صفت، قيد و اسم  قائل شده »وار« براي
ين معاني را براي اين پسوند آورده هم دستور زبان فارسيپور نيز در  وزين. )294-293 ص

 »وار« نسبت و اتصافهاي معناي   را در نمونه »گوشوار«ها، فقط واژة   است با همين مثال
  .)234 صپور،   وزين  (اضافه كرده است 

وار،  وار، خواجـه  بنـده   ( لياقت و شـباهت را پسوند  »وار« دستور زبان فارسيقريب در 
در قسـمت   دستور جـامع زبـان فارسـي   همايون فرخ در . )307 صقريب،   (داند   مي) پريوار

به  شباهت و لياقتكند كه اين پسوند معني   صفت، نوع يازدهم از صفات مركب، ادعا مي
گاهوار؛ يعني مثل تخت و شاهوار؛ يعني لايق و درخور شاه : مانند ؛دهد  مدخول خود مي

  .)373 صفرخ،   همايون  (وار؛ يعني مانند بنده  و بنده
يـك از ديگـر    در هـيچ شـده   بـرده  كـه غيـر از دسـتورهاي نـام    لازم به توضيح اسـت  
  .اي به اين پسوند و معاني آن نشده است  دستورهاي موجود اشاره

بـا   »وار«است پسـوند  آورده  اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروزخسرو كشاني در 
در رفتـار را   شـباهت  كه معمولاًسازد   شود و مشتقاتي مي  هاي گوناگون تركيب مي  ريشه
 ـ  گونـه ـ   آنهـ   آسا «داند كه با پسوندهاي  رسانند و آن را ساختار ادبي زودجوشي مي  مي
 ←بزرگوار، علـي   ←سزاوار، بزرگ  ←سزا  گيسووار، ←گيسو   . (در رقابت است »وش
ســازد كــه   در چنــد مــورد خــاص قيــدهايي مــي »وار«او معتقــد اســت كــه ...). وار علــي
دانـد    باشد و آن را متعلق به زبان گفتار مي  شخص مورد ريشه مي سهم ارثكنندة  معين

گوشـوار،    (سـازد    مـي  اسم آلـت همچنين در تركيب با اسم اعضاي بدن، . )پسروار، دختـروار   (
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كـه از واژگـان زبـان گفتـاري هسـتند،       عيالوار و خـانوار ، مشتقات به نوشتة وي. )دستوار
  .)42-41صكشاني،   (باشند  يساختارهايي گنگ م
هايي كه كشاني براي معاني حاصل از تركيـب بـا ايـن پسـوند آورده      با دقت در مثال

توان گفت كـه او در دريافـت معنـي      ، مي)هايي از اسم آلت و قيد شامل شباهت و ساخت  (است 
رسانند   را مي تر از اظهارات او  اي گسترده  هاي او حوزه زيرا مثال. دقت بوده است بي »وار«

هاي خود به آنها توجه   كه دستورنويسان در كتابرا  دارندگي، لياقت و اتصافو مفاهيم 
تـوان توجيهـاتي بـراي      با در نظـر گـرفتن ايـن معـاني مـي     . شوند  اند هم شامل مي  كرده

 باشد، آورد و آنها را در حوزة  كه از ديد او ساختارهايي گنگ مي عيالوار و خانوارمشتقات 
  .داد دارندگي و نسبت قرار

را بـه عنـوان يكـي از پسـوندهاي      »وار« تركيب در زبـان فارسـي   درمصطفي مقربي 
در بخش اسم مركب، معناي كاربردي اين پسوند . آورده استسازندة اسم و صفت مركب 

گوشـوار، شـلوار، مـاهواره،      (دانـد    مـي ) شـباهت و  حمل  ( ← وارهـ   وار+ اسمرا در تركيـب  
، وار+اسـم : او همچنين در بخش صفت مركب نيز به تركيبي اشاره كرده است. )ارهسـنگو 
به چند را وي بخش چهارم كتاب . ...)مردوار، شاهوار، ماهوار، ماهواره  () شباهت نسبت و  ( واره

به طور جداگانه به بحث از پسوند و اختصاص داده  زبانشناختي و دستوري ةپسوند و نكت
او معتقد است كه پيشوندها و پسـوندهاي فارسـي، بيشـترين آنهـا     . پرداخته است »وار«

در فارسي كاربرد دارند ) پهلوي اوستايي، فارسي باستان و  (هاي كهن ايراني   هستند كه از زبان
اند كه بازشناختن آنها در نظـر اول آسـان     اي از آنها چنان در تركيب جوش خورده  و پاره

  .)146صمقربي،   (داند   ع پسوندها ميرا جزو همين نو »وار«نيست و 
  :دهد  ساخت اسم مصدر را از اين پسوند توضيح مينخست در آغاز اين بحث 

  :وار، دووار، چندوار؛ و با توسعي از اين معني يك: دفعه بار ور معني د )1اسم مصدر 
  . خود بشناخت وارفرخ آن كس كه : موقع و وقت )2
  .  آن ةر گذشت و شعلآذ وار :هنگام ، زمان، دوران )3

و يـك يـا    بردنها، يك يا بيشتر معني از  مقربي معتقد است كه در تمام اين تركيب
آورد در   هايي را كه مي بنا بر اين ادعا تمام ساخت. وجود دارد مضارع بن بيشتر كاربرد از

لياقـت،  م دارد كـه مفـاهي    باشد و اظهـار مـي    مي...) برده شده، حامل، برنده  ( بردن آن معاني
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  :مثلاً. است دارندگيو  بردنتوسع معنايي همان ... ،شباهت، ميزان
بـرد يـا     آن اندازه بـار كـه خـر مـي     ←) برده شده  (خروار صفت مفعولي  : وار+ اسم 

  . تواند ببرد مي
  . برد يا دارد  زيوري كه گوش بر خود مي ←) برده شده  (گوشوار صفت مفعولي 
بـرد و در خـود     آن شمار از آدمي كه خانه مـي  ←) ه شدهبرد  (خانوار صفت مفعولي 

  . دارد
به سبب ارزشـمندي  ـ   كه شاه ←) كه برده شدهـ   برده شده  (شاهوار صفت مفعولي 

  .)يافته است شايستهوار به توسع از اين معني كم كم معني   . (برد  آن را مي ←و والايي 
كنـد     برد يا تيـر طـي مـي     ير را ميمسافتي كه ت ←) اسم مكان  (صفت فاعلي *تيروار

  )ميزان و مقدارمعني   توسع در  (
توسـع     (برندة تخت يا جاي خواب كـودك    ←) نام افزار   (صفت فاعلي  ) ه  (گاهوار 
  ) اسم آلت در معناي

توسـع در     (ريسمان يا نخ كه همچون زه به كار دوختن آيد   ←زهوار صفت فاعلي 
  )همانند و تشبيهمعاني 

= بـه انـدازة يـك بدسـت      ← وار مساحت يك خانـه ؛ بدسـت   ةبه انداز ← *وار خانه
  .)155-153 صمقربي،   () از چيزي كه چيزي را بايسته و لازم است اندازهآن ) وجب

  )است هماننددر معني   (  رفتاري چون رفتار بيگانگان ←وار  بيگانه :وار + صفت 
پسـوند  »آنـه «معادل  (نه پيرانه و از روي انديشه  ←بيخردانه ؛ جوانوار  ←  بيخردوار 
  ) نيز دارد شباهتاست كه البته معني  نسب

مقربـي،    ) (دهـد  تغييـري در معنـي صـفت نمـي      (عينـاً معنـي بـزرگ، والا دارد      ←بزرگوار 
  . )156ص

را بـه طـور كامـل آورده     »وار«در پايان اين بخش به مهمترين منبعي كه معاني پسوند 
اي براي اين پسـوند قائـل     معاني »وار«ذيل مدخل  دهخدا ةلغت نامدر . شود  مي است اشاره

  .شده است كه از جمله معدود كتبي است كه به تمامي معاني اين پسوند اشاره كرده است
با اين معني گاهي بـه صـفت ملحـق     »وار«كند كه   دهخدا بيان مي: شبيه و نظير .1
پيونـدد و    و گاهي به اسم عام مي. متفكروار، عاجزوار :چون ؛سازد شود و اغلب قيد مي  مي
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گـردد و    گاهي به اسم خاص ملحق مـي . ... فرزندوار، پدروار: چون ؛سازد  صفت يا قيد مي
اي گـذرا بـه     همچنين اشـاره ... وار وار، سعدي سليمان: دهد چون  قيد و صفت تشكيل مي

؛ )بـرده   (پسوند است به معني  ) urور ـ     (واره ور = وار: گويد  اين پسوند كرده و مي ةريش
  ) .بردن  (  bar ةاز ريش)  dat war  (نزديك    dat barدر  bar، پهلوي  vara  gadhاوستا 
وار در گوشـوار    ( واراند همچو شاهوار و گوش ـ  به معني لياقت هم گفته: نسبت و لياقت .2

... سـزاوار، شـاهوار   :و لايـق ماننـد  يعني لايق گوش، شايسـته  ) باشد بارممكن است به معني 
  .)كند يعني صاحب سوگ  مي صاحب ةوار در سوگوار بيشتر افاد  (نسبت چون سوگوار، تقصيروار   ةكلم

آورد و معنــاي جديــدي از آن   را مــي »وار«دهخــدا در اينجــا تركيــب نــادري از  .3
اقسـاط مـاهوار كـه    وار،  روزنامـه هفتـه  . گانـه   وار بـه جـاي هفتـه    كند، هفته  استخراج مي

ست ا وار را در اين كلمه ممكن«: گويد  او همچنين مي. هرالاستعمال است به معني  قليل
گرفت يعني هفتگـي   عادت ورسم گرفت يعني منسوب به هفته يا پسوند  نسبتپسوند 

  .»اي يك نوبت  هفته گرفت، نوبت يا به معني
) دهخدا  (ور، ناك، مند، گين، گن ، ور، آخداوندو  صاحببه معني ) پسوند فاعلي  (  .4

دهخدا معتقد است كه شايد اين وار بـا وار آذري از يـك   . مانند اميدوار، عيال وار، راهوار
  .صاحب ،دارندهوار به آذري يعني هستوارلي يعني . ريشه باشد

وار، مقـدار   نعـره . قدر يك كلاهه وار يعني ب وار و يك كلاه همچو يك جامه: *مقدار. 5
؛ )، ذيـل واژه دهخـدا (يا راهي كه نعره از يك سوي آن به ديگر سوي تواند رسيدن  مسافتي

داري حصـير از    خانـه : يك خانه ةوار، به انداز  تيروار، تيرپرتاب به مقدار برد يك تير؛ خانه
  .زر كشيده افكنده و بدر و لعل و پيروزه مرصع كرده ةشوش

  چــــرا از پــــي يــــك شــــكم وارتــــان
  

ــر  ــه هـ ــد بـ ــده بايـ ــان گراينـ ــو عنـ  سـ
  

  از چــــــرم ددان بــــــه دســــــت واري
  

 بــــر نـــــاف كشــــيده چـــــون از دي  
  

  .بار بسيار را گويند و وارها به معني بسيارها باشد: بسيار و مكرر  .6
بـه ايـن   . چنانكه گويند يكوار و دو وار يعني يك مرتبه و دو مرتبه:  كرت و مرتبه .7

  . است بار معني مرادف
به ... هموار، كي وار، بحروار. به معني جا »وار«و  »آ« آ وار مركب از حرف نفي:  جا .8

  .    وار در دشوار بدل خوار است. معني جا است
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  .كند مانند يار وار به معني يار  معني نمي ةپسوندي كه افاد .9
  .از مردم عدد و شمار .10
، )ارث  (واري چهارقران ، دختروار   اري دوتومان ، دهو خانه:  پسوند تقسيم ، سهم .11

  ).ارث  (پسروار  
  .آنها حمل توانند كرد شتروار... مقداري كه شتر يا خر يا استر و: )از بردن  (بار   .12

  پـــر كتـــان و قصـــب شـــد انبـــارش    
  

زر بصــــــندوق و خــــــز بخــــــروارش  
  

ــره ش   ــتروارها بحجـ ــت شـ ــرا غمسـ   مـ
  

مــن   ةشــتردلي نكــنم غــم كجــا و حجــر 
  

قابل و  اندازهو  حدبار نيست بلكه به معني  شتروار، پيل وار به معني و وار در خروار
  .آورد  زيرا فردوسي هر دو را باهم  مي ؛است حمل

ــار  ــتروار بـــ ــد شـــ ــتاد سيصـــ   فرســـ
  

 از ايـــــران بـــــر قيصـــــر نامـــــدار   
  

در آنها اشـاره   »وار«همانطور كه ملاحظه كرديد تمام دستورها و متوني كه به پسوند 
در اينجـا  ... . لياقت، شباهت، : مانند  ؛اند   دهيكساني آور شده است، براي آن معاني تقريباً

 *ميـزان و مقـدار  اين نكته شايان ذكر  است كه تنها دو منبع وجود دارد كه به معنـي  
اي اجمـالي و    اشـاره  تركيـب در زبـان فارسـي   مقربي در كتاب  -1: اند   اشاره كرده »وار«

بـردن و  «تابع معنـايي از مفهـوم   است و البته آن را هم   مستقيم به اين معني داشته   غير
ذيل كلمه به طور مسـتقل و مسـتقيم از ايـن     نامه لغتدهخدا در  -2. داند  مي »دارندگي

از ايـن پسـوند يكـي از     »ميـزان «سـت كـه معنـاي    ا و اين در حالي. است   معنا نام برده
 در بخش. پركاربردترين معاني در متون كهن و بالاخص در متون سبك هندي بوده است

بعدي به بررسي معاني به كار رفته اين پسوند در اشعار چند شاعر برجستة سبك هندي 
هـا، بـا توجـه بـه       تعداد مثـال . با ذكر شواهدي از اشعار اين شاعران پرداخته خواهد شد

  .بسامد كاربرد معني مورد نظر در ديوان شاعر آورده شده است
 

  )تركيب با اسم  (ر معناي شباهت د »وار«ـ 
 محــــروم عبــــرت»واريــــم  ينــــهآي«

  

 را چشـــمي كـــه مگشـــا   دادنـــد مـــا 
  

  )95ص، 1ج، بيدل  (
ــردون ــة گ ــاي خان ــلال«در تنگن  »وار  ه

  

 خواهي سرت بـه سـقف نيايـد خميـده رو    
  

  )   2112ص، 3جهمو، (
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 دريــن بحــر غيــر خلــوت دل»وارحبــاب«
  

 اي كه توان يك نفس كشيد كجاستبه گوشه
  

  )661ص، 1جهمو، (
 واكني از خويش رفتـه گيـريدهبر هرچه د

  

ــانه« ــت  »وارافس ــالم شنيدنيس ــدن ع  دي
  

  )459ص، 1جهمو، (
 دارد از تشريف عريـاني»واريجامه«جنونم 

  

 گردد  كه گر يك رشته بر رويش فزايي تنگ مي
 

  ) 932ص، 2جهمو، (
 خرند آنجادرا به ملك به ملك قناعت كه مي

  

 رديـدة مـو  »وار  سـرمه «غبار شوكت جـم  
  

  ) 1403ص، 2جهمو، (
ــان« ــه»واركم ــن خان ــالاز اي ــاي خي  ه

  

ــي    ــة بـ ــم حلقـ ــا رسـ ــر جـ ــه هـ  درم بـ
  

  ) 1900ص، 3جهمو، (
 تغافل نقد و جنس و كاينـات»وارگره«در 

  

 ام  ام چشم و زمين تا آسمان دزديـده بسته
  

  ) 1771ص، 3جهمو، ( 
 پرداز خجلت بايدم بـودنچه مقدار انجمن

  

 »وارم  نفس«يينه است و مـن  كه عالم خانة آ
  

  ) 1684ص، 3جهمو، ( 
 كاش رسوايي همين جا، در خور زحمت دهند

  

 كشد نام از گريبان نگـين   مي »واريرشته«
  

  ) 2009ص، 3جهمو، ( 
 »وارسايه«كشدمضعف به صد دشت و در، مي

  

 تا بـه كجـايم بـرد، لغـزش بـي پـاي مـن       
  

  )  2065ص، 3جهمو، (
 جهـان روشـن اسـت ازوآن ساية خدا كه

  

 »وار  آفتـــاب«آورد رو بـــه بـــرج شـــرف 
  

  )3590ص، 6ج ،صائب  (
 پيش از اين اغيار در چشمم نمود يار داشت

  

 »اغيـاروار «كنم   اين زمان از يار وحشت مي
  

  )2210ص، 5ج همو،(
 آب شـــويم از هـــواي مـــي»انگـــوروار«

  

 چنــدين هــزار عقــدة مشــكل يكــي كنــيم
  

  )2853ص، 5جهمو، (
 غمــين»وارحبــاب«ز خانــه خرابــينــيم 

  

 كنـد سـيلاب    كه از دكـم گرهـي بـاز مـي    
  

  )450ص، 1ج همو،(
 گر چه نيل چشم زخمـم شـاهدان بـاغ را

  

 »خـاروار «زنند آتش بـه جـان نـاتوانممي
  

  )2210ص، 5ج همو،(
 آغوش غنچه خسـبان اسـتبهار عيش هم

  

 مخسـب »وار  سبزه«به زير ساية گل پهـن  
  

  )452ص، 1ج همو،(
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  پــرد  اي كــه گــرد تــو يــك بــار مــي  پروانــه
  

ــعله   ــار ش ــرروار«از شاخس ــي»ش ــرد  م  پ
  

  )1952ص، 4جهمو، (
 اگر از ميوة شيرين تهي دسـتي»صنوبروار«

  

 توان كردن  ها را مسخّر مي  به روي تازه دل
  

  )3012ص، 6جهمو، (
  شـوم   گر نپيچم يك زمان بر خود پريشـان مـي  

  

 »طومـاروار «ا كند شيرازه پيچيدن مـر مي
  

  )2210ص، 5جهمو، (
ــت   ــتاده اس ــرم ايس ــينة گ ــاش س   از دورب

  

ــانوس« ــدا   »وار  ف ــرهن ج ــن پي ــن م  از ت
  

  )330ص، 1جهمو، (
 »وار  مسـيحا «قدم به ديـدة خورشـيد نـه

  

 ميان آب و گل جسم چون حمار مخسـب 
  

  )453ص، 1جهمو، (
ــابوت« ــو»وار  ت ــاي ت ــب گورســت پ ــر ل  ب

  

 ار چيسـت؟ افتادن از شراب چو سـنگ مـز  
  

  )994ص، 2جهمو، ( 
 »وار  غنچـه «به كه نگشايد ز لب مهر خموشـي

  

 جنت در بسته هـركس از خـدا دارد اميـد   
  

  )1385ص، 3جهمو، (
  دلي نتوان ثمر زين بوسـتان بـردن    چو بي سنگين

 

 بر دل سنگ بستم تا چه پـيش آيـد  »وار  فلاخن«
 

  )1543ص، 3جهمو، (
 شـدنفـرد و مجـرد»وار  كـرم «جاي ورع

  

 خيل و حشم داشـتن  »وار  نحل«گاه طمع
  

  )460صنظيري نيشابوري،   (
 سـر ديـو را بـه عرصـة خـاك»سپهروار«

  

ــهاب دوال   ــراكش از ش ــم فت ــد خ  درافكن
  

  )442ص، همو(
  بودم بـه كـنج بيـت حـزن بـا دل حـزين      

  

ــوب« ــزوا  »وار  يعق ــس رو در ان ــه ك  از هم
  

  )71صحزين لاهيجي،   (
ــم از   ــدان نه ــرق فرق ــر ف ــاي  ب ــدار پ   اقت

  

 دسـت  »وار  بنـده «ام به درگـه تـو   تا بسته
  

  )103ص، همو(
ع بـه تـن خوشسـت»وار  پروانه«  بال ملمـ

  

 در بـر حريـر شـعله كـن و پرنيـان مخـواه      
  

  )354ص، همو  (
  تا نور فـيض شـمع جمـال تـو برفروخـت     

  

ــه« ــاب  »وار  پروان ــر آفت ــال و پ ــوخته ب  س
  

  )84ص، همو(
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 ســوزق خانــهاز حيــرت جمــال تــو اي بــر
  

ــه«  پشــت بــه ديــوار داشــتم    »وارآيين
  

  )469ص، همو(
 نه روي خواستن از حـق بـود جـز آنـان را

  

 همي طاعتش بـه جـا آرنـد    »واربنده«كه
  

  )217غالب دهلوي،   (
 داغ دل ار افتدت بـه دسـت»وارلاله«يك 

  

 شاداب خـو بـه غـم كـن و خـرمّ نگـاه دار      
  

  )145صفصيحي هروي،   (
 ــ ــوري ديـــــ ــان راكـــــ  دة خفاّشـــــ

  

ــود   ــر بــ ــمي مهــ ــه«خصــ  »وار  آينــ
  

  )56ص، همو( 
 و ز اعجـــاز نماينـــد»وارالـــف«كاهنـــد

  

ــي   ــة جيم ــه در نقط ــان را هم ــرار جه  اس
  

  )49ص، همو(
 كسوت صورت بهـل ديـدة معنـي گشـاي

  

 »وار  ديـده «عزم تماشات هست گر نفسي 
  

  )3ص، همو(
 »زليخــاوار«مــرو بــه رســتة مصــر ار روي

  

 بخري خـويش را بـدو بفـروش   ايچو بنده
  

  )3ص، همو  (
ــيم آن ــان كــز ب ــر زب  داورا دارم حــديثي ب

  

 »وار  سيماب«ام   طپد خون در رگ انديشهمي
  

  )16ص، همو(
 حبـــاب از حفظـــش ار يابـــد هـــوادار

  

 »وار  صـــدف«مانـــد   جـــدا از بحـــر مـــي
  

  ) 154ص كليم همداني،  (
 خوش آن مستي كه باشد دوست پندآموز دشمن هـم

 

 از در درون آيد از روزن هم »وارذره«ملامت
  

  )338صعرفي،   (
 »وارمسـيح«اهل مسـيح را بـه فلـك بـر

  

 اين گرية من است نه طوفان نـوح توسـت  
  

  )230ص، همو(
هاي انجام شده بر روي اشعار شاعران برجستة سبك هندي، ملاحظه شـد    در بررسي

 شـده رد با اسم ذات همنشين و تركيـب  در معناي مذكور در تمامي موا »وار«كه پسوند 
صائب تبريزي شاهدي يافت شد كه شاعر از اين اصـل   ديوانتنها در يك مورد در  .است

در معناي شباهت، عدول كرده و اين ساخت را در پيونـد   »وار«سازي با   حاكم بر اشتقاق
  :با اسم معنا خلق كرده است

  شود كـردار خـود پوشـيده دار     تا ميسر مي
  

 »گفتـاروار «يفتـي در دهـان مردمـان    تا ن
  

  )2210ص، 5صائب ج  (
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  )تركيب با صفت  (در معناي شباهت  »وار«ـ 
 بي تو گر بالين من سـازند از زانـوي حـور

  

 »بيمـاروار «كنم تغيير بالين هر زمـان  مي
  

  )2210ص، 5صائب ج  (
 داري كـنم خـود را؟من شوريده چون صايب عنان

 

 رقصـد   مـي »وار  صوفي«چرخ كه با اين شأن و شوكت 
 

  )1519ص، 3جهمو، ( 
 تا به شيرين جهان چون شكر و شير شوي

  

 ز شيريني جان دسـت بشـو   »وار  كوهكن«
  

  )3165ص، 6جهمو، (
 اي اسـتآلودهپيش ارباب بصيرت چشم خواب

  

 »بيـداروار «گر به ظاهر دولـت دنيـا بـود    
  

  )2210ص، 5جهمو، (
 دلـيآن سنگينبس كه كردم سازگاري، غم به

  

 »غمخـواروار «كند اكنون پرستاري مرا مي
  

  )2210ص، 6جهمو، (
 از بــس كــه وارميــده ز بيگانگــان بــود

  

 رمد آن هم كـه آشناسـت    مي »وار  بيگانه«
  

  ) 106صعرفي،   (
ــو بســت ــاد ت ــه ي ــل ب ــتار اي گ ــه دس  ك

  

 روي  از چمـــن مـــي »وار  مشـــتاق«كـــه
  

  )357صعرفي،   ( 
 رد چــون بــود بيــاعاشــق بــه شــهربند خــ

  

 روي بــه صــحرا بــرون رويــم »وار  ديوانــه«
  

  )444ص حزين،  (
 گـذريمـي»وار  بيگانه«نه عيب توست كه

  

 كسي كه زودگسل نيست ديرپيونـد اسـت  
  

  )87ص نظيري نيشابوري،  (
ــدايي« ــد زيســت»وار  ف ــدمت كن  در خ

  

 شهنشـــاه جهــــان را او نصــــير اســــت 
  

  )56صكليم همداني،   (
  .موردي يافت نشد ديوان بيدلبا صفت در  ـ در معناي شباهتـ  »وار«در تركيب 

  

  )تركيب با قيد  (در معناي شباهت  »وار«ـ 
ــو   ــن نيســت آشــنايي ت ــه از اي   علامتــي ب

  

 گـذري   مي»وار  سراسيمه« كه خشمگين و
  

  )290صعرفي،   (
  در معناي ميزان و مقدار و حد »وار«ـ 

ــن   ــور مـ ــالم حضـ ــراج آرزوي دو عـ   معـ
  

 ، جبهه به پاي تو سودن اسـت »وار  سجده« يك
  

  )658ص، 1ج ،بيدل دهلوي  (
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  شوق خون شد كز جگر رنگي به دامان آوريـم 
  

 سـرخ؟  »وار  چكيدن«ليك كو اشكي كه باشد يك 
 

  )774ص، 1جهمو، (
  خاطرت گر جمع شد از هر دو عالم فارغي

  

 پايـان بـرآ    چون گهر زين بحر بي »واري  قطره«
  

  )123ص، 1جهمو، (
  زنهاري عجزنـد ضـعيفان، چـه تـوان كـرد     

  

 نويسـند  »وار  الـف «بر خاك، مگر يـك دو  
  

  )1198ص، 2جهمو، (
  نقابي رخصت نظّاره اسـت اينجـا    گرفتم بي

  

 از خود سر بـرون آرد  »واري  مژگان«نگاهي كو كه 
 

  )1311ص، 2جهمو، (
  كند شوقم زمين تا آسـمان   غنچه خرمن مي

  

 ك آستانت جا كـنم گر به خا »واري  بوسه«
  

  )   1842ص، 3جهمو، ( 
  ز حيا مهر بـه لـب زن بيـدل   »واري  نقطه«

  

  تا كلامـت همـه جـا منتخـب آيـد بيـرون      
  

  ) 2086ص، 3جهمو، (
  بسست از جيب عبرت سر برآوردم»واري  نگه«

  

 دمـاغ آخـر نـدار پـر زدن هـر دم       شرار بي
  

  )1933ص، 3جهمو، ( 
ــين  ــرق«تعــ ــداد »واري  عــ ــم نــ   آبــ

  

ــي ج ــي نمـ ــرد از بـ ــين كـ ــرم  بـ ــا تـ  هـ
  

  )   1900ص، 3جهمو، ( 
  درنـد   ها از جوش دلتنگي گريبان مي  غنچه

  

 گل »وار  تبسم«ور نه اين گلشن ندارد يك 
  

  )  1590ص، 3جهمو، ( 
  هاي من غافل مبـاش   نوايي  چون سپند از بي

  

 ام  داشتم در سوختن گم كـرده »واري  ناله«
  

  )  1869ص، 3جهمو، ( 
  هم كم نيست سامان حبـاب »وار  تأمل«يك 

  

 واي بر مغرور وهمي كز نفس خواهـد دوام 
  

  )  1880ص، 3جهمو، ( 
  نيســـت گوشـــة امـــن »وار  الـــف«يـــك 

  

 صـــــفحة خـــــاك ســـــينة بازســـــت
  

  )1081ص، 2صائب ج  (
  ترســت  داســتان حســرتم از زلــف طــولاني

  

 ست از طومار آه مـن شـهاب  »وار  الف«يك 
  

  )3621ص، 6جهمو، (
  بيش نيست »واري  خنده«صبح نشاطم  جلوة

  

 ي پا در ركاب زندگي  )باره:ظ  (دل منه بر باده 
  

  )3264ص، 6جهمو، (
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  بند دست و پا شود »واري  رشته«در تجرد 
  

 شـود سـوزن در آب    بر شناور كوه آهن مي
  

  )426ص، 1جهمو، ( 
ــبزي  ــرگ ســ ــتانش بــ ــار از گلســ   بهــ

  

 »واري  رقعـــــه«خـــــزان از دفتـــــر او 
  

  )3403ص، 6جهمو، (
  وام كن از خاك پاي اهل ديد »واري  سرمه«

  

 تا مگر اشـياي عـالم را كمـا هـي بنگـري     
  

  )3250ص، 6جهمو، (
  راه و خرسـندي چنـان صـايب    »واري  نعره«نرفتي 

 

 اي بيـرون   كه پنداري سر از انجام منزل كرده
  

  )3035ص، 6جهمو، (
  نيست تا منزل »واري  نعره«هم آوازي چو باشد 

  

 سـازد   يوانـه را همراهـي زنجيـر مـي    من د
  

  )1463ص، 3جهمو، (
  بيش نيسـت  »واري  خنده«روزگار برق صفت 

  

 مگذران در خواب غفلت دولت بيدار خويش
  

  )2373ص، 5جهمو، (
  مانـده اسـت   »واري  سرمه«ز وجود خاكي مـن  

  

 گوشة چشم مـروت را مـدار از مـن دريـغ    
  

  )2480ص، 5جهمو، (
  ر خميازة خـويش خواست قدح درخو  عشق مي

  

 كـرديم   به فسون مـي  »واري  مژه«ز اشك حسرت 
 

  )159صفصيحي هروي،   (
  گر نفس داري فصيحي شكوه چيسـت  »واري  ناله«

  

 واي جان من كه شب سامان فريادم نبـود 
  

  ) 126ص، همو(
  دهنـد   وين زمان عشاق مفلس يك جهان جان مي

 

 »وار  لاله«گر به دست افتد متاع داغ دل يك 
  

  )85ص، همو(
، اولاً كـاربرد ايـن   »وار«شده، در معناي ميزان و مقداري پسـوند   با دقت در موارد يافت

در اشعار بيدل و صـائب نسـبت بـه ديگـر شـاعران ايـن دوره بسـيار         »وار«قسم معنايي از 
بيـدل بـه سـاخت تركيـب      ةگفت هيچ شاعري به انـداز   توان   پربسامدتر است و به قطع مي

همچنـين  . اي اين چنين از پسوند مذكور دست نيازيده است  منشيني معنايياشتقاقي با ه
بـه كاررفتـه در سـاختار ايـن     ) ذات يـا معنـي    (هاي انجام شده بر روي نوع اسم   در بررسي

تركيبات اين نتيجه حاصل شد كه تركيبات منظور هم در پيوند با اسـم معنـا و هـم اسـم     
ايـن شـكل خـاص از     ،شـاعران مـورد پـژوهش   شـعر   البته، گرچه در. اند  ذات ساخته شده

هـاي بيـدل     ولـي ايـن اشـتقاق در سـروده     ؛همنشيني با هر دو نوع از اسم خلق شده است
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گيرد كه از جمله دلايل ايـن ويـژه بـودن غيـر از      دهلوي فرم خاص و شاخصي به خود مي
شـاعران ديگـر،    در تركيبات، نسـبت بـه   »وار«بسامد بسيار بالاي استفاده از معناي ميزاني 

شـعر ديگـر   هـاي آن در    كـه نمونـه  اسـت  هاي معنايي   همنشيني فراوان اين پسوند با اسم
بـديل بـودن ايـن شـكل از       مهر تأييدي بر بياين امر  .گردد  شاعران اين دوره مشاهده نمي

تركيب در سخن بيدل زده است و آن را نه تنها از شاعران اين دوره بلكه از ديگـر خلاقـان   
له، بـه  ئبنـابراين، ايـن مس ـ  . فارسي متمايز ساخته است  منظوم و منثور ادبي در زبان سخن

تر ساختن طرز بيدل در خلق اشعارش نسبت به   تر و تازه  تواند يكي از عوامل بديع  قطع، مي
  .گردد  قطارانش قرار بگيرد و سبب انتزاعي و پيچيده كردن اين نوع از ساخت مي  هم

انجام شـد،   »وار«از ) ميزان  (قي كه بر روي اين نوع خاص معنايي هاي دقي  با كنكاش
هـاي ذات و در مـوارد     مـوارد بـا اسـم   بيشتر ب اين تركيب را در ئكه صا گرديدملاحظه 

شـعر  در . همـراه سـاخته اسـت    »نعره«و  »خنده«بسيار محدودي تنها با دو اسم معناي 
ر بـه كـار نرفتـه اسـت يـا در مـوارد       نيز يا چنين معنايي از پسوند مـورد نظ ـ ديگر شعرا 

اسـت كـه در مقايسـه بـا      شـده تركيـب   »ناله«با اسم ذات و اسم معنايي چون معدودي 
اي در برابر درياي ناكرانمند خلاقيت و   فراواني و تنوع واژگان معنايي بيدل دهلوي، قطره

  .شود ميسازي محسوب   قدرت زباني اين شاعر در تركيب
  

  و شايستگيدر معناي لياقت ـ   
  اسـتخوان دارم هنـوز   »وار  هدف«در تن خود يك 

 

 نسبت دوري به آن ابرو كمـان دارم هنـوز  
  

  )2303ص، 5ج ،صائب  (
  آيين دلبري به چـه رنگـش نشـان دهنـد    

  

 عنـدليب  »وار  قفـس «شاخ گلي كه نيست 
  

  )326ص، 1جهمو، (
  وقتي زبان خلـق ز عيـب تـو بسـته اسـت     

  

     بنـد  »رشـاهوا «كز لعـل لـب نهـي بـه در 
  

  )120صصيدي طهراني،   (
در پايــان ايــن بخــش ذكــر ايــن مطلــب لازم اســت كــه در ايــن مختصــر، از آوردن 

در معناي دارندگي  »اميدوار«در معناي لياقت و واژگاني چون  »سزاوار«هايي چون   نمونه
ها   مألوف بودن و خاص و شاخص نبودن اين تركيب سببدر معناي مكاني به  »هموار«و 
  . اربرد فراوان آنها در زبان معيار، پرهيز شده استو ك
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  گيري نتيجه
و  »وار«همانطور كه در آغاز بحث بيان شد، هدف از اين مختصـر تبيـين معـاني پسـوند     

هاي شاعران سبك هندي   فارسي با تأكيد بر سروده   به كارگيري اين معاني در زبان ةشيو
روي جلب توجه بر يكـي از معـاني ايـن     ثقل پژوهش حاضر بر ةدر اين ميان، نقط. است

قرار داده شده است كه با وجود كـاربرد آن در متـون گذشـته و    ) ميزان و مقدار  (پسوند  
شواهد فراوان آن در اشعار شاعران اين دوره، مورد غفلت و عدم توجـه دستورنويسـان  و   

ون در اكثـر متـون   اي كه اكن  به گونه. واژگان اشتقاقي قرار گرفته استة پژوهشگران حوز
و  »شـباهت «هـا بـا معنـاي      معاصر، تنها با به كارگيري ايـن پسـوند در سـاختار تركيـب    

بر اين اساس، با بررسي شواهد يافته شده از ايـن پسـوند در   . روبرو هستيم »شايستگي«
اشعار سبك هندي، نشان داده شد كه شاعران اين دوره با شگردي بسـيار خلاقانـه و در   

تـوان    هـاي پيشـين مـي     هايي از اين دست را به نـدرت در دوره   نو كه نمونه قالبي بديع و
در اين راسـتا، بيـدل دهلـوي بـه عنـوان      . اند  يافت، دست به آفرينش تركيبي جديد زده

اي بسيار هنرمندانـه از ايـن پسـوند در سـاخت       تمام عيار سبك هندي به شيوه   ةنمايند
است كه اين نوآوري در استفاده شـاعر از معنـاي    هاي اشتقاقي خويش بهره برده  تركيب
هاي   به بهترين شكل نمود پيدا كرده است و با همنشيني اين پسوند با اسم »وار«ميزاني 

توان مشاهده كرد، واژة   هايي از اين دست را مي  معنايي كه تا پيش از وي به ندرت نمونه
دهد كه شايد بتوان آن را   يبا قرار مياي از ابهام معنايي خاص و ز  ساخته شده را در هاله

كـران وي در    حاكي از ذهن خلاق و پوياي شاعر در ساخت واژگان جديـد و توانـايي بـي   
هاي همنشيني واژگان بـر روي    هاي دستوري و زباني كلمات و قابليت  استفاده از ظرفيت

عـاً سـبب   هـا و الگوهـايي قط    بدين ترتيب آفرينش چنين ساخت. محورهاي زبان دانست
  .    شود ميغني شدن و وسعت واژگان فارسي 
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